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  چكيده
متر روزي است كه شاهد وقوع حوادث گوناگون براي وسايل نقليه به ك

يعات حاصل از آن نباشيم. ضايعاتي كه گاه ويژه تصادف و حجمي كم يا زياد از ضا
اي ديگر آفريده و موجب خسارت حادثه شوند و بعضاًها يا روزها رها مي تا ساعت

مسؤول جبران خسارات  باره كهشخصي ديگر مي شوند. داوري در اينمالي يا جاني 
 وليت او بر چه مبنايي استوار است، با توجه بهاين ضايعات كيست و مسؤ حاصل از

عدم  ،ديگر نمايد. از سويينه،كاري دشوار ميعدم وجود مقررات صريح در اين زم
با عنايت به  نه مقبول شارع است و نه قانونگذار. جبران خسارت زيانديده نيز عقلاً

انون ق 10له و وضعيت قوانين و مقررات مربوط، اصلاح يا تكميل ماده گستره مسأ
ني دارندگان وسايل نقليه زميني در برابر وليت مداصلاح قانون بيمه اجباري مسؤ

دور از هر گونه ابهام، جبران خسارات ه و ب اشخاص ثالث به نحوي كه صراحتاً
  موضوع مقاله حاضر را پوشش دهد ضروري به نظر مي رسد.
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  طرح مسأله -1
بارها شاهد صحنه دلخراش حوادث وسايل نقليه به  بدون ترديد، هر يك از ما

طور ه ايم كه در اثر آن، كسي يا كساني، بترين آن يعني تصادف  بوده ويژه شايع
كه يك يا هر دو اند. گذشته از اينهاي مالي و بدني ديدهمستقيم يا غير مستقيم، زيان

يز وجود دارد كه طرف حادثه، مرتكب تخلف شده و زيان ديده باشند، اين امكان ن
مورد نظر  ترين نقشي در وقوع حادثهكه كوچكآنشخص يا اشخاصي ديگر هم بي

 طور معمول، ثمرهه هاي ناخواسته، بداشته باشند، متحمل خساراتي شوند. اين خسارت
روها، اعم ازخيابان، ه ها بر سطح سوار تا مدتود ضايعاتي است كه پس از حادثه، وج

ماند. كار ي اصلي و فرعي بين شهري و غيره همچنان باقي ميهاجادهبزرگراه، 
لف طرفين درگير در حادثه رانندگي، به هر حال، سامان يافته و هر رسيدگي به تخ

شوند كه طبق ربط، محكوم يا متحمل خساراتي مي دام از آنان، از مجراي مراجع ذيك
حوادث، نه هميشه به خودي اما اسباب همه  ست.ن و مقررات مربوط، بر عهده آنهاقواني

حل روشني براي داوري، پيش روي خود دارد تا بتوان آن را  خود روشن است و نه راه
به آساني بررسي و تحليل كرده، مقصر را تعيين و او را نسبت به جبران خسارت الزام 

تصادفي اتفاق افتاده و ضايعات حاصل از آن مانند قطعات ريز و كه كرد. تصور كنيم 
ت شيشه هاي شكسته خودرو كه بر زمين ريخته، موجب صدمه مالي يا بدني به درش

كرده است؛ جا عبور ميشخص ثالثي شده كه مدتي پس از حادثه، پياده يا سواره از آن
كشي عبور عابر نيز  اي كه قصد عبور از عرض خيابان را دارد و اتفاقاً از محل خطپياده
كند و متحمل جا عبور ميوقوع تصادف، از آن گذرد يا موتورسواري كه پس ازمي

رسد كه مسؤول جبران خسارات حاصله، همان شود. در نگاه اول به نظر ميصدماتي مي
كسي است كه ضايعات سطح معبر، از خودروي او جدا شده يا بر زمين ريخته  است. 

از وقوع ضايعاتي مانند قطعات خرد شده و جدا شده يا مواد و مايعاتي  است كه پس 
شوند و موجب حوادث ناگوار بعدي مي در معبر ريخته مي ه واژگونيحادثه از جمل

ها يا پنجره ها،   هاي چراغاز جمله قطعات جدا شده از سپر خودرو، خرده شيشه ،شوند
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روغن موتور يا مايع خنك كننده آن و... . پر واضح است كه با عنايت به وجوه مختلفي 
تشخيص و داوري چندان آسان ي قابل تصور است، كار كه براي حوادث رانندگ

توان تشخيص داد كه دقت نميه : در فرض برخورد دو وسيله نقليه ، هميشه و بنيست
يك از خودروهاي درگير در تصادف ضايعاتي موجبِ خسارت، متعلق به كدام  قطعه

وقتي هر دو  ويژهبوده است از جمله وقتي آن قطعه، شيئي مثل خرده شيشه باشد و به
چنين تصور شود كه هر كس از نظر قوانين  خودرو از يك نوع باشند. ممكن است بدواً

 شود، مسؤول جبران همه خسارات نيزمتخلف و مقصر شناخته مي ،راهنمايي و رانندگي
به نوعي مقصر شناخته شوند اما درصد  ،خواهد بود. اما گاه ممكن است هر دو طرف

هايي  داوري در چنين فرضي دشوارتر است. صورت د و طبعاًتقصير آنان متفاوت باش
اي، مسبب آن، به دلايل مختلف مانند مجروح ديگر هم قابل تصور است: در حادثه

بودن، ضرورت مراقبت از اطفال و سرنشينان داخل خودرو، جلوگيري از احتمال 
ه يا خيابان سوزي خودرو و... ، امكان آن را ندارد كه ضايعات را از سطح جادآتش

گذرند و همان ضايعاتي را كه جا ميجمع كند و اتفاقاً  پس از لحظاتي، ديگران از آن
پراكنند كه چه بسا پيش از عبورآنان، چندان خطرآفرين نبود، چنان به سطح معبر مي

موجب ورود صدمه به ديگران مانند عابران مي شود. در چنين صورتي، چه كسي را 
مسؤول جبران خسارات دانست؟ ممكن است چنين به نظر برسد كه  بايد مقصر و تبعاً

خطر موضوع بيمه شخص ثالث وسايل نقليه، مي تواند هر حادثه محتمل الوقوعي باشد 
و خسارات ناشي از اين حوادث، بر عهده بيمه گر گذاشته مي شود. پس خسارت ناشي 

ادثه است و از ضايعات حاصل از تصادف هم يك مصداق از خسارت ناشي از ح
ناظر  له، غالباًي شود. اما توجه داريم كه فرض مسأخصوصيتي ندارد كه جداگانه بررس

نمي توان تشخيص داد كه  به موردي است كه شخص ثالثي، زيان ديده است و دقيقاً
تا خسارت حاصله هم  كدام يك از طرفين حادثه يا  تصادف، باعث زيان به او شده اند

مي توان فرض كرد كه طرفين حادثه  ،ذاشته شود. از سوي ديگرگر او گبر عهده بيمه 
يا مسبب آن، با هيچ بيمه اي قرارداد ندارند. در چنين فرضي، آيا مي توان ادعا كرد كه 
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 غير  بايد رها شود و زيان وارد به او جبران ناشده و اصطلاحاًزيان ديده، به ناچار، 
  متدارك باقي بماند؟  

  
  ليه و نگاهي به فقه مقتضاي قواعد او -2

توان يافت همان است كه در قالب دو فقه مي شايد بهترين پاسخي كه در حوزه
اتلاف آمده است. با نگاهي به مفاد اين دو قاعده و طرح چند  لاضرر و قاعده قاعده

مناسبي براي اين  حل توانند راهتوان دريافت كه آيا اين دو قاعده ميپرسش مي
  دهند.موضوع، ارائه ب

   لاضرر قاعده -2-1  
مستند اين قاعده، رواياتي است كه فقها هنگام بحث از آن، آنها را ذكر مي 

  كنند:
  بشيئ من طريق المسلمين، فهو له ضامن. ضرّمن أ -1
الدابه فتنفر  ئ يوضع علي الطريق فتمرّسالته عن الش عن ابي عبداالله(ع) قال: -2 

  بطربق المسلمين فصاحبه  ضامن لما يصيبه. يضرّئ ش كلّ بصاحبها فتعقره. قال(ع):
 آب و چراگاه، داوري فرموده ودرخصوص  رواياتي كه رسول االله(ص) -3

  حكم داده كه كسي يا گروهي حق ندارد به شخص يا گروهي زيان برساند.
از عبادات تا (قاعده لاضرر، به عنوان قاعده اي پركاربردكه همه حوزه هاي فقه 

ت. روح كلي حاكم بر اين مي گيرد، از همين روايات مستفاد شده اسبر ديات) را در
است كه شارع، از اين كه شهروندي به ديگري زياني برساند راضي نبوده و  قاعده آن

نمي پذيرد كه ضرري، جبران نشده باقي بماند. نويسندگان كتب قواعد فقه، از متقدمين 
 دلالت ت، مفردات و نوع تركيب و نحوهو متأخرين، به اين قاعده پرداخته و از مستندا

ين ر.ك: عناو(اند ، نوعاً يكسان بحث كرده»لا ضرر و لا ضرار في الاسلام«جمله 
حسن بجنوردي، ابوالحسن محمدي، مصطفي محقق ميرفتاح، كتب قواعد فقه سيد 

ه كه مفاد جمله لاضرر و لاضرار چيست، فقهاي اماميه، پنج وجاين درباره داماد و...).
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مفاد  -2  ؛مفاد حديث شريف، نهي الهي است از ايجاد ضرر -1اند: مهم را ذكر كرده
 -4 ؛مفاد قاعده، نفي حكم به لسان نفي موضوع است -3 ؛حديث نهي حكومتي است
كه هر حكمي كه از طرف شارع مقدس تشريع  ؛ بدين معنانفي حكم ضرري است

مفاد حديث، نفي ضرر غير  -5 ؛شودشود، اگر مستلزم ضرر باشد، مرفوع ميمي
فرمايد و اين معنا، كنايه از متدارك نهي مي يعني شارع از ضرر غير ،متدارك است

  .به بعد) 56قواعد فقه/ بجنوردي،موسوي ( وجوب تدارك آن است
آيا فقط ضرر «اند كه دلالت اين قاعده، پرسيدهبرخي از نويسندگان، در مورد 

شرعي، نفي شده كه فاعل آن شارع است؟ يا فقط  ناشي از وضع آن دسته از احكام
هستند نفي گرديده است؟ يا هر  ر يكديگر كه فاعل آن مردمافراد ب ضرر ناشي از ناحيه

 ... بايد معتقد شد كه فاعل ضرر در«ز ذكر دلايل طرفين معتقدند كه : و پس ا »دو؟
  .)177قواعد فقه/محمدي، ( »روايت، اعم است از شارع و مردم.

آيد ن بخش از مفاد قاعده برميدر مورد ايچه از مجموع مباحث انديشمندان نآ
اي، اين است كه افراد جامعه، موجب است كه هدف شارع از وضع چنين قاعده آن

كه كسي بر ديگري زياني وارد كند ورود ضرر به يكديگر نشوند و اصولاً شارع از اين
نمي باشد. اما گام ديگر اين است كه بپرسيم و آن زيان جبران نشده باقي بماند خشنود 

باره كه عدم آن حكم، ضرر باشد؟ در اين تواند حكمي را وضع كندلاضرر مي آيا قاعده
اين مطلب، از «گروهي از نويسندگان معتقدند كه  نيز دو ديدگاه متفاوت وجود دارد.

د. يعني اگر عدم لاضرر، اثبات ضمان كر توان با قاعدهمفاد قاعده خارج است و نمي
ان اثبات ضم ،لاضرر توان با قاعدهضمان در جايي موجب ضرر به شخصي باشد نمي

 يكي از اسباب ضمان است. به تعبير ديگر، قاعده كرد چون تحقق ضمان، نيازمند
لاضرر، ناظر به احكام مجعوله از قبل شارع مقدس، بر حسب اطلاق يا عموم ادله است 

 ؛زنداين احكام را تخصيص مي لبُاً خود ضرري است و قاعده كه در يكي از دو حالت
تواند اما اگر حكمي مجعول نبود، براي اين قاعده موضوعي نيست و خود قاعده نمي
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. البته معدودي از نويسندگان هم معتقدند كه )67قواعد فقه/ بجنوردي،موسوي ( »ع باشد.رِّمش
  .)33»/... حديث لاضرر«باقري، ( تواند حكمي را جعل كندلاضرر، مي قاعده

توان شخصي را به تحمل ضرري كه متوجه خود او نيست كه آيا ميسؤال ديگر اين
يا اين، بدان معني است كه وارد نشود؟ و آ اين كه ضرر، به شخص ديگريالزام كرد تا 

كه ضايعات حاصل از تصادف، مربوط به خودروي او است، بايد نسبت به كس  آن
هاي مالي و بدني وارد  آن از سطح معبر اقدام كند تا به ديگران، خسارتآوري جمع

چند خود او متحمل صدماتي شود؟ تصور يك تصادف، آن هم در نشود هر
هاي زماني و مكاني مختلف (هواي نامناسب، شلوغي معبر، زخمي بودن خود موقعيت

كه بتوان حكم كرد  راننده، مقتضاي وضعيت بدني و بيماري او و...) مانع آن است كه
ساير اشخاصي كه در  مالك ضايعات، بايد متحمل هر آسيب يا ضرري شود تا لزوماً

حال عبور از آن معبر هستند، متحمل زيان نشوند. شايد بتوان گفت چنين حكمي، 
توان پذيرفت كه شارع تحميل ضرري غير مستحق بر مالك ضايعات است و چگونه مي

  مستحقيّ بر كسي تحميل شود؟ مايل است تا چنين ضرر غير
  اتلاف قاعده -2-2

من أتلف مال الغير، فهو له «دارد كه هور، اين قاعده مقرر ميبر اساس متن مش
چنين است كه اگر كسي مال ديگري را تلف كند،  مفاد اين قاعده، اجمالاً »ضامن.

بررسي موارد و صورگوناگون  ضامن جبران خسارت (نقص يا تلف) خواهد بود.
و » مباشرت« اين قاعده، از دو مقوله، فقها را بر آن داشته است تا در بحث از اتلاف

و اتلاف را گاهي به مباشرت و گاهي به تسبيب، وصف كنند و  سخن گفته» تسبيب«
اتلاف بالمباشره را آن بدانند كه شخصي بدون وساطت ديگري، مال شخصي را تلف 

و  )26/هقواعد فقمحمدي، ( ا لباس او را بسوزاندمصرف كند ي كند، مثلاً خوردنيِ او را
كه كسي كاري كند كه منجر به تلف مال غير اتلاف بالتسبيب را عبارت بدانند از اين

مثلاً اگر كسي در  ؛آمدكرد تلف به وجود نميكه اگر او اين كار را نمي طوريشود به
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كس افتاده و بميرد، آن راهي يا در غير ملك خود، چاهي بكند و حيوان ديگري در آن
  .)26/(همان تلف شده و ضامن است» سبب«است  كه چاه را حفر كرده

فقها به مناسبت بحث از اسباب ضمان، از اتلاف و تسبيب به عنوان دو سبب از 
 تحرير (به عنوان نمونه ر.ك: اسباب ضمان سخن گفته اند كه ذكر اقوال آنان ضرورتي ندارد

اخري، له  بعباره لك للضمان سببان آخران: الاتلاف و التسبيب. ووكذ«....  )330الوسيله/
  »او التسبيب. و هو الاتلاف سواء كان بالمباشره سبب واحد

اند و برخي به از بررسي موارد مختلف اتلاف كه برخي به مباشرت موسوم شده
د، دو مقوله يافت. در هر دو مور توان وجوه اشتراك و افتراقي براي اينتسبيب، مي

شرط نيست. اما در اتلاف بالمباشره، فعلِ مرتكب، فعلي است مثبت و  »علم«و » عمد«
در آن، بين وقوع تلف و فعل مباشر، فاعل و عامل ديگري واسطه نخواهد بود. اما در 

وجود دارد. در اتلاف بالمباشره، اي بين متلف و تلف اتلاف به تسبيب، لزوماً واسطه
در اتلاف  ،اتلاف به سبب، تقصير شرط است. بنابراين شرط نيست ولي در »تقصير«

اما در  ،آن هم لازم نخواهد بود »اثبات«تقصير لازم نيست پس » ثبوت«بالمباشره، 
زيانديده است كه ثابت كند  عهدهتسبيب، اثبات تقصير لازم است و اين وظيفه بر 

  .بعد) به 28قواعد فقه/محمدي، ( ، احتياطات لازم را نكرده است»مسبب«
توان مرزهايي بين مباشرت و تسبيب قائل شد. پردازي، ميالبته به هنگام نظريه

هاي خارجي منطبق است و  اما سؤال اين است كه آيا اين معيارها، همواره با واقعيت
كس كه موجب زيان شده است داوري حليّ عادلانه، ميان زيانديده و آن توان با راهمي

ور كنيم كه به دليلي، روشنايي معابر قطع شده، تصادفي رخ داده كرد. شبي باراني را تص
 كه طرفين درگير تصادف بتوانند سطح معبر را پاكسازي كنند، اتومبيلو پيش از آن

اند و در اين ها و ضايعات را پراكندهخرده جا عبور كرده و شيشههاي ديگري از آن
ه است. طبيعي است كه نخست ميان، كسي ديگر هم به نوعي متحمل صدمه بدني شد

گونه اند. چيك اقوي بوده مورد، كدامكه در اين بايد سبب يا مباشر را معين كنيم و اين
توانيم از ميان سبب و مباشر، يكي را انتخاب و تلف را عرفاً به او مستند بدانيم: مي
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در قضيه  برق، آب، گاز يا مخابرات كه به نوعي تكنسين، كارگر يا پيمانكار اداره
مستند به  ،دخالت داشته و تاريكي معبر يا حفاّري و انبوه شدن خاك و سنگ در معبر

فعل اوست يا پليس راهور و شهرداري كه با وجود اعلام ادارات مربوط مبني بر در 
دست تعمير بودن سيستم برق يا معبر، موضوع را جدي تلقي نكرده و نسبت به تأمين 

ديده چه تفاوت اند. اما براي زيانمي مناسب معمول نداشتهامنيت تردد عابران اقدا
 كند؟ مهم اين است كه او براي جبران خسارت خود بايد به مباشر يا سبب رجوعمي

هرگاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و «قانون مدني:  332كند: حسب ماده 
كه سبب مگر اين ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسؤول است نه مسبب

در اتلاف، «اگر معتقد باشيم كه » اتلاف مستند به او باشد. اقوي باشد به نحوي كه عرفاً
شخص، مباشر تلف است نه مسبب آن، پرسشي كه در اين زمينه مطرح مي شود اين 
است كه در چه مورد تلف كننده را بايد مباشر تلف دانست؟ در پاسخ گفته شده است 

رابطه عليت مستقيم باشد چنان كه بتوان  ،عرف بين تلف و كار مباشركه بايد در نظر 
كاتوزيان، ( »مورد، تلف از لوازم آن كار است يا بر حسب خصوصيت هاي گفت نوعاً

اما آيا معيار روشني براي تشخيص و تميز مباشر از ديگر كساني كه هر  .)79حقوق مدني/
  د مي توان ارايه كرد؟كدام به نحوي زمينه تلف را به وجود آورده ان

هايي كه در خصوص اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع دو سبب يا اجتماع فرض
اند: اجتماع سبب و مباشر كه برشمرده حصر عقليند را برخي به ادو مباشر متصور

گاهي مباشر اقوي است و گاهي هر دو يكسانند و اجتماع دو سبب كه گاه دو سبب در 
شود) و كند و سبب قتل ديگري ميكه كسي چاهي مي عرض هم هستند (مثل جايي

بندد و ديگري در ها در طول هم قرار دارند (مثل جايي كه يكي طنابي ميگاه سبب
كند و ثالثي به طناب برخورد كرده و در چاله اي حفر مياي بعد از طناب، چالهفاصله
اي يا كشتزاري را آتش انهافتد) و اجتماع دو مباشر (مثل جايي كه دو نفر با هم خمي

  ).32و 31قواعد فقه/ (محمدي، بزنند)
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مهم فقهي لاضرر و  ويژه پس از ذكر مفاد دو قاعدهاحصاي نظرات فقها، به
تلاشي كه فقيهان براي تبيين مفهوم و تعيين  رغم همه اتلاف، ضروري نيست. اما علي
ها عيناً توسط شماري از آنهاي متنوعي ـ كه ثالاند و ممصداق تلف و ضرر انجام داده

توان هميشه حكم روشني اند، نمينويسندگان معاصر قواعد فقه نقل شده اند ـ آورده
و  دا كرد. در تعريف اتلاف بالمباشرهرو هستيم پيباي مصاديقي كه امروزه با آن روبر

واضح لايخفي مصاديقه  الاتلاف بالمباشره«گفته شده است:  اتلاف بالتسبيب اجمالاً
يترتب عليه  ئا الاتلاف بالتسبيب فهو ايجاد شو رماه بسهم فقتله،... و امأ كما ذبح حيواناً

 تحرير(...» في المعابر فوقع فيها انسان أو حيوان  ئ كما لو حفر بئراًالاتلاف بسبب وقوع ش

را شناسايي كرد؟ » سبب«وضوع مورد بحث مي توان به روشني اما آيا در م .)330الوسيله/
توان در خصوص دو مورد زير، حكمي يكسان داد و شخص معيني را سبب تلف  ميآيا 

اين دانست كه از نظر شارع، خسارت وارده به زيان ديده  شناخته و مبناي آن را صرفاً
  بايد تدارك شود:

كند و باد، ظرف را واژگون كرده وقتي كه كسي، در ظرف كسي را باز مي -1
  شود. و محتواي آن ريخته و تلف مي

 كاسه كند و شيشهاي در يك طرف بزرگراهي، تصادف ميوقتي كه راننده -2
چراغ اتومبيلش، به سوي ديگر بزرگراه پرت شده و پس از مدتي، در اثر عبور اجتناب 

شود و ما بدون ها از روي آن، موجب حادثه براي اتومبيلي ديگر مي ناپذير اتومبيل
كه بدانيم دفع ضرر از خص و بدون توجه به اينتوجه به شرايط جسماني و رواني ش
كنيم تواند چه ضررهايي براي او داشته باشد، حكم ديگران توسط راننده اتومبيل، مي

كه چون خسارت، به هر حال بر اثر ضايعاتي به وجود آمده است كه مالك اتومبيل، 
طور است وقتي نبايد ضرر وارده را جبران كند. همي مالك آنها نيز هست، پس الزاماً

 رو پرت شده و به صندلي يا پايهاي از ضايعات، به سمت پيادهكه بر اثر تصادفي، قطعه
كند و پس از برگشت، به عابري تابلويي كه شهرداري نصب كرده است برخورد مي

ها  شهرداري«ود. به اين نكته بايد توجه داشت كه شخورده و موجب خسارت مي
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 نامهآيين 218 (ماده »رد، هموار و ايمن... ايجاد كنندتانداروهاي اسموظفند پياده
  هيأت وزيران). 18/3/84راهنمايي و رانندگي، مصوب 

هايي كه شهرداري براي استراحت عابران يا  آيا نيمكتكه كنون بايد پرسيد ا
تواند به عنوان كرده است ميهاي تبليغاتي نصب تابلوهايي كه براي نصب آگهي

چراغ شكسته و  تابلو نبود و كاسه ضرر تلقي شود به نحوي كه اگر پايه ورود »سبب«
ديده، ضرري وارد گشت، به شخص زيانكرد و برنميميپرت شده به آن برخورد ن

بب تصور كرد، كدام توان براي يك حادثه، چند سعلاوه در جايي كه ميه شد؟ بنمي
با اين وصف، در مثال فوق، چه  تلقي خواهد شد و چرا؟ و »سبب اقوي«يك از اسباب، 

نقليه يا شهرداري يا هر دو؟ و در فرض  كسي بايد ضرر را تدارك كند؟ مالك وسيله
اخير، سهم هر كدام از مالك و شهرداري چه اندازه خواهد بود؟ و آيا در چنين حادثه 
، اي مي توان مباشري پيدا و حكم كرد كه در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت

  اقوي از مباشر باشد؟ ،اشر ضامن است مگر اين كه سببمب
  
   نگاهي به قوانين موضوعه - 3

گونه كه ديديم در فضاي فكري فقهي، اصل اين است كه هركس موجب همان
اما قوانين موضوعه  بايد خسارت وارده را جبران كند خسارتي به ديگري شود، شخصاً

ي متصور در آنها، فروضي است كه هانيز در همين فضاي كلي قرار دارند و فرض
نقليه)  وسيله مبالاتي يا عدم مهارت (در خصوص رانندهاحتياطي يا بيشخص، بر اثر بي

موجب خسارتي شده است، يعني جايي كه فعل، عرفاً و عقلاً به خود شخص منتسب 
  است.

  قانون مدني  -3-1
ي يا دو دو كشتدر صورت تصادم بين «قانون مدني آمده است:   335اده در م

وليت متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم آنها، مسؤ بيل و امثالقطار راه آهن يا دو اتوم
در نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفين تقصير يا مسامحه كرده 
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تفريط  و اين كه تقصير  (براي ديدن تعريف تعدي و »باشند هر دو مسؤول خواهند بود
ر اساسي ) دو عنصقانون مدني 952و 951ماده  شامل است ر.ك:ها را هر دو آن

ران، به پيروي از فقه در قانون مدني اي«زيرا  ،توان در قانون مدني يافت وليت را ميمسؤ
: هر  328. ماده اتلاف -1رم تحت دو عنوان بيان شده است:وليت ناشي از جاماميه، مسؤ

ثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اين كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد م
كه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اين كه عين باشد يا منفعت و 

: هر  331. ماده تسبيب –2اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن است. 
كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن 

  ).392، حقوق مدني/(امامي »بايد از عهده نقص قيمت آن برآيدباشد 
ريشه در فقه دارد ديده مي شود: در شروح قانون مدني نيز عناصر اين انديشه كه 

هر ضرري به  ،، ساده ترين قاعده عدل ايجاب مي نمايد كه هر كس328مطابق ماده «
اي جبران خسارت وارده عبارت بهترين طريقه بر غير وارد سازد آن را جبران كند....

بحث اتلاف و تسبيب همچنين در  )189، حقوق مدني/(عدل »عيت سابقاست از اعاده وض
مبحث اتلاف راجع به موردي است كه يك نفر بالمباشره مال غير را «گفته شده كه: 

كه يك نفر سبب تلف  تلف كند. و مبحث تسبيب راجع به موقعي است يا جزئاً كلاً
يك نفر با علم به خرابي ديوار خود آن را تعمير نكند و ديوار مزبور  مثلاً ،شودمال غير ب
اين  . نتيجه اين دو ماده اجمالاً)190/(همان »ده و اسب غير در زير آوار بماندخراب ش

موتور سواري كه  است كه خسارت وارد شده به وسيله نقليه متعلق به شخص ثالث (مثلاً
بايد جبران شود. اما ميان  تي بر وسيله اش وارد شده است)روي ضايعات لغزيده و خسار

فعل مثبت بدون  ،در اتلاف –اول «، دو فرق اساسي مي توان قايل شد: اتلاف و تسبيب
به واسطه امري موجب تلف مي  فعل، ،جب تلف مال مي باشد ولي در تسبيبواسطه مو

ول است د تلف كند مسؤز روي عمد يا غير عمدر اتلاف كسي كه مالي را ا -دوم .شود
تقصير ننموده و رعايت احتياطات لازمه را كرده باشد. ... در تسبيب كسي  ،اگرچه فاعل

ول مي باشد كه در فعل خود ل و اضرار ديگري شده در صورتي مسؤكه سبب تلف ما
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يعني احتياطات لازمه را نكرده و آن در موردي است كه عواقب  ؛تقصير نموده باشد
پيش بيني مي شده از نظر دور داشته يا با توجه به آن مرتكب  نوعاً عمل خود را كه

. اما در شماره هاي بعد )393-392/(همان »ي شده كه موجب خسارت گرديده استعمل
هم تنيده است كه ن پيچيده و سلسله اسباب، چنان در خواهيم ديد كه شرايط، گاه چنا

به فعل وي  يا تلف را مستقيماًنمي توان شخص معيني را سبب تلف دانست راحتي ه ب
ديده نيز نبايد جبران م است كه خسارت وارد به زيانمسلّ ،اما از سوي ديگر نسبت داد.

  نشده باقي بماند.
   قانون مسؤوليت مدني -3-2

)، از همان نهادي 18/3/1339وليت مدني (مصوب مباني نظري قانون مسؤ
شته، در اصطلاح حقوق اروپايي، ذسرچشمه گرفته است كه به قول يكي از اساتيد درگ

وليت ناشي در مسؤ«وم دكتر امامي معتقد است: وليت جرمي ناميده مي شود. مرحمسؤ
ا بر نظريه تقصير، فاعل زماني نظريه تقصير. بن -1از جرم، دو نظريه علمي وجود دارد :

رتكاب آن تقصير كرده باشد. بنا بر ول خسارت ناشي از عمل خود است كه در امسؤ
، دو جزء ايشان براي تقصير«ين نظريه، تقصير شرط اساسي مسؤوليت مدني مي باشد. ا

ول دانست كه داراي قوه كسي را مي توان مسؤ» قايل است: قابليت مسؤوليت و تقصير.
ز كلمه چنان كه ا »نكته ديگر اين كه«بتواند آثار عمل خود را بداند.  تميز باشد يعني

تقصير فهميده مي شود، عبارت است از رفتار ننمودن آن گونه كه بايد رفتار شود. يعني 
انجام ندادن امري كه بايد انجام داده شود و يا خودداري ننمودن از امري كه بايد 

براي تشخيص تقصير بايد عملي كه در اثر آن خسارت به ديگري  خودداري گردد.
 ،چه فاعل در انجام عمل چنان .محتاط مقايسه شود ت با عمل اشخاصوارد شده اس

موارد اعمال مي  گونه رعايت احتياطاتي را ننموده باشد كه هر شخص محتاط در اين
ه را ا هرگاه فاعل، رعايت احتياطات لازمول شناخته مي شود. و الّنمايد آن فاعل مسؤ

اين نظريه،  د. بنا برول خسارت وارده به غير نخواهد بودر انجام عمل نموده باشد مسؤ
كسي كه مطالبه خسارت از عمل ديگري مي نمايد بايد ثابت كند كه فاعل در عمل 
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تقصير «اين نظريه،  وليت.ر نموده است. نظريه دوم عبارت است از نظريه مسؤخود تقصي
يگري خسارتي وارد آورد، او را وليت فاعل نمي داند و هر كس كه به درا شرط مسؤ

اين نظريه، براي مطالبه خسارت كافي است كه  بر . بنامي شناسد مسؤول جبران آن
  .)391، حقوق مدني/(امامي »باشدمتضرر ثابت كند كه خسارت ناشي از فعل طرف مي 

بيانگر آن است كه هر شخصي كه موجب ورود  ،ادبيات حاكم بر اين قانون
هركس بدون «ست كه لطمه وارده را تدارك كند: زيان به ديگري شده است، موظف ا

احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا... بي مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه
يك).                                                      (ماده »بران خسارت ناشي از عمل خود است.اي وارد نمايد... مسؤول جلطمه

ي درسته ن نگاه تدوين شده است. برخي از حقوقدانان  بساير مواد اين قانون نيز با همي
 وليت مدني را به سود نظريه تقصير تغيير داده استمعتقدند كه اين ماده، مبناي مسؤ

زيرا در مقام بيان قاعده كلي، مقرر داشته است كه ورود ضرر  )137، حقوق مدني/(كاتوزيان
ر هر حال، در . د)138/(همان »يردجه عمد يا بي احتياطي صورت گبه ديگري بايد در نتي

 بيل در حال حركت، قطعات خرد شده حاصل از تصادف چندشرايطي خاص كه اتوم
دار كنار  مي پراكند و شرايط جغرافيايي منطقه و سطح شيبساعت قبل را به كنار جاده 

يني كنار جاده كه گروهي در آنجا مشغول اعث مي شود تا قطعات، به قسمت پائجاده ب
به بار بياورند، چگونه مي توان  حت و تفريح هستند سرازير شده و صدماتياسترا

دقت ترسيم كرد و آن را به شخص يا اشخاص معيني نسبت داد؟ بيمه گر ه را ب »تقصير«
بيل ها مي پذيرد كه خسارت را جبران كند؟ و چه دليل روشني براي ك از اتومي كدام

  ارت وجود دارد؟الزام يك شركت بيمه معين براي پرداخت خس
   قانون مجازات اسلامي -3-3

 موجب ضرري به »راننده«مربوط است به وقتي كه اين قانون،  717تا  714مواد ،
نقليه پياده شده و اتفاقاً در حال جمع كردن  شود. اما براي كسي كه از وسيلهديگري مي

ايعات هايي از ضضايعات حاصل از حادثه  است ولي پيش از جمع كردن، قسمت
ها به اطراف پراكنده شده و موجب خسارت به شخص يا اشخاصي توسط ساير اتومبيل
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هرگاه مصدوم احتياج به «نيز آمده است:   945رد؟ در ماده گونه بايد حكم كشود چمي
كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني و يا 

و » ي كند... به ... محكوم خواهد شد.اين كار خوددار استمداد از مامورين انتظامي از
تواند براي انجام تكاليف راننده در صورتي مي«ده آمده است: همين ما در تبصره

حادثه حركت دهد كه براي كمك  نقليه را از صحنه مذكور در اين ماده، وسيله
ين است: راننده فرض مسأله ا »توسل به طريق ديگري ممكن نباشد. رسانيدن به مصدوم،

 خواهد خودش به مصدوم كمك كند و ناچار صحنه را قبل از تنظيف صحنهمي
  507 شود. در مادهكند و ضايعات، باعث ضرر به شخص ديگري ميتصادف ترك مي

هرگاه شخصي در معابر و اماكن  عمومي يا «آمده است:  92قانون مجازات مصوب 
كند يا چيز لغزنده اي در آن  قرار دهد و يا  ملك ديگري بدون اذن مالك گودالي حفر

هر عملي انجام دهد كه سبب آسيب ديگري گردد ضامن ديه است مگر اين كه فرد 
اما در فرضي كه  »با آن برخورد نمايد. آسيب ديده با علم به آن و امكان اجتناب عمداً

ردد وسايل كه به دنبال ت فاي از روي ضايعات حاصل از تصادموتورسواري يا پياده
نقليه ديگر، پراكنده شده است، آن هم  در شبي كه به هر علت برق معبر قطع شده است 

شود چه بايد گفت؟ ذكر اين نكته هم ضروري است اي ميكند و دچار حادثهعبور مي
هرگونه اشياء يا مواد لغزنده را در  ناظر به مواردي است كه كسي عمداً ،كه ماده فوق
حادثه يا تصادف در اثر خطا روي مي دهد كه  نظر ما، غالباً در فرض مداما  ؛معبر بريزد

و به تعبير ديگر، ماده  مورد نظر قانونگذار صدق نمي كند »ريختن«، عمل با اين وصف
  له انصراف دارد. فوق از اين مسأ

   مقررات راهنمايي و رانندگي -3-4
شده و در پرداخته  )، به تصادفات18/3/1384در فصل هفتم اين مصوبه (مورخ 

نقليه كه مرتكب تصادف منجر به جرح يا  هر وسيله راننده«آن آمده است:  87 ماده
نقليه را در محل تصادف متوقف ساخته و با  فوت گردد موظف است بلافاصله وسيله

ديگر  نامه، رانندگان وسايل نقليهيناين آئ 71 هشداردهنده برابر مادهنصب علائم ايمني 
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ز وقوع حادثه آگاه سازد تا هنگامي كه تشريفات مربوط به رسيدگي از سوي را ا
تصادف  يا صحنه نقليه راهنمايي و رانندگي و پليس راه پايان نيافته از تغيير وضع وسيله

و در » مجروحان به مراكز درماني نمايد. خودداري نموده و بلافاصله اقدام به انتقال
ديگري  نقليه كه وسيله ادفات منجر به جرح، در صورتيدر تص«آن آمده است:  تبصره

نقليه در  وسيله براي انتقال فوري مجروحان به مراكز درماني موجود نباشد، راننده
ها در سطح راه، اقدام به گذاري محل قرار گرفتن چرختواند با علامتتصادف مي
  »خود نمايد. نقليه حان با وسيلهحمل مجرو

براي رانندگاني كه در تصادف خود موجب  را نيز وظايفي 89و  88مواد 
، از اخراج اشياي باقي مانده در محل 93 اند تعيين كرده است. مادهخسارتي شده

رانندگاني كه با حيوانات، اشياء و... «رو سخن گفته است: از سطح سواره تصادف
ه شدن راه... در نمايند بايد به منظور جلوگيري از بستتصادف و ايجاد خسارت مي
رو بيرون برده و  مانده در محل تصادف را از سطح سوارهصورت امكان...، اشياي باقي

مقصر است يا هر  ، راننده»رانندگان«با اين حال، مشخص نيست منظور از  .. .»موظفند .
را از  رو كه چه كسي بايد سطح سوارهويژه، پاسخ به اين راننده درگير تصادف؟ به

خالي و پاك كند وقتي دشوار خواهد شد كه هر دو طرف مقصرند اما  ضايعات
طرفه و از سمت اي كه از خيابان يكي تقصير آنان متفاوت است. مانند رانندهدرجه

احتياطي كند كه بر اثر بيشود و با اتومبيلي تصادف ميورود ممنوع وارد خياباني مي
دن اتومبيل، آرام آرام حركت كرده و مالك و عدم استفاده از ترمز دستي و خلاص بو

شد خود رو وارد نميرو رسيده است، به نحوي كه اگر اتومبيلي از روبه  سواره به ميانه
رويي و به تبع خود وارد جوي كنار خيابان شده و موجب خسارتي به اتومبيل رو به  به

است كه عبارت ديگر آن  شد. نكتهآن پراكنده شدن ضايعات در سطح سواره رو نمي 
كند كه اگر اين امكان ـ به دليل مي ء، اين سؤال را به ذهن القا»در صورت امكان«

مانده ضايعات باقي ،وضعيت روحي، جسمي راننده ـ وجود نداشته باشد و به هر حال
  چه كسي خواهد بود؟ موجب ورود خسارتي شود، جبران آن بر عهده
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نقليه در اثر تصادف، توانايي  وسيله ندههرگاه ران«هم آمده است:  94 در ماده
است در نامه را نداشته باشد موظف يناين آئ 93و  92 ات مندرج در مادهاجراي مقرر

كه اعلام به بديهي است  »اولين فرصت مراتب را به مامورين مربوط اعلام دارد.
از ذكر است كه شايد به علت روشن بودن منظور،  »منظور خاصي«مأموران مربوط، به 

تصادف و حفظ آثار و حل و  يعني كنترل صحنه ؛آن در قانون خودداري شده است
وجود آمده بر اثر تصادف و... . اما آيا پاك كردن و تنظيف سطح  فصل مشكلات به

اي براي مأموران مربوط است؟ بسيار بعيد است كه بتوان چنين وظيفه رو بر عهدهسواره 
، »اولين فرصت«ويژه عبارت  گي يا پليس راه مقرر كرد. بهمأموران راهنمايي ـ رانند

نقليه  وسيله زماني را كه راننده دست كم اين ابهام را با خود دارد كه بتوان آن فاصله
صرف كارهاي ديگري كرده است و پس از آن به مأموران اطلاع داده است و در همان 

بايد نتيجه  تلقي نكرد. پس »اولين فرصت«زماني، شخصي متضرر شده است  صلهفا
 كه امكان اعلام مراتب را پيدا كرده است، وظيفه »اولين فرصتي«گرفت كه راننده، در 

گونه تقصيري مرتكب نشده است تا بتوان خسارت وارده را خود را انجام داده و هيچ
د هاي موجو توان فقط به اين دليل كه بر اساس راهبه فعل او منسوب كرد. اما آيا مي

توانيم مرگ يا نقص عضو يا تلف مال كسي را به كسي و عمل وي مستند و از او نمي
هرگاه مرگ كسي، مستند به قضا و قدر الهي «ان خسارت بخواهيم معتقد شويم كه جبر

كس در مرگ او دخالت نداشته باشد دليلي وجود ندارد كه ما كسي، هيچ باشد و اراده
. همين  سخن به نوعي در ماده )86ديات/( »ن ديه او بدانيم؟المال، ضامبيت ولو امام را از

محكوم  هرگاه كسي خود را از بلندي پرت كند ...«قانون مجازات نيز آمده است:  502
لكن اگر فعلي از او سر نزند و به علل قهري همچون طوفان و زلزله پرت شود  مي شود

توان . اما آيا مي»يسته به او وارد كند كسي ضامن نو به ديگري بخورد و صدم
كس حامي چنين كسي، سرپرست خود را از دست بدهند و هيچ خانوادهكه پذيرفت 

  مال آنان نباشد؟
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د شريعت و مفهوم بنيادين و مقدس بايد پرسيد آيا چنين نظري با روح و مقاص
اي كه در تاريكي شب، بر ضايعات سازگار است؟ آيا زيان وارد به پياده  »عدالت«

لغزد و در سايه عدم صراحت قوانين و روند پيچيده امور اجرايي و ي ميتصادف
صر يا مسؤول پيدا كند، بايد تواند شخصي را به عنوان مقكارشناسي و اداري، نمي

  چنان تدارك ناشده باقي بماند؟هم
  قوانين و مقررات مربوط به شهر و شهرداري   -3-5

هرداري از جمله به شرح ف ش،  وظاي1344قانون مذكور مصوب  55 در ماده
هاي عمومي و مجاري آب و ها و باغها و ميدانها و كوچهايجاد خيابان -1«زير است: 

داري و تسطيح معابر و انهار تنظيف و نگاه -2معابر در حدود قوانين موضوعه.  توسعه
ها و فاضلاب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تأمين آب و عمومي و مجاري آب

  ».ايي به وسايل ممكنه...روشن
الاطلاق نتيجه بگيريم كه چون تنظيف معابر، علي 55 ماده 2اگر بخواهيم از بند 

شهرداري نهاده شده است، بنابراين بلافاصله پس از هر تصادفي، مأموران  به عهده
آوري ضايعات اقدام كنند و لذا شهرداري بايد پاسخگوي شهرداري بايد نسبت به جمع

از فضاي تاريخي قانونگذاري و نيز از  ،دمالي وارد بر شخص عابر يا... باشاحتهر ضرر 
ايم. چه لايطاق كرده ايم و بر شهرداري، تكليف مامقصود قانونگذار بسيار به دور افتاده

هاي آن روز براي تنظيف معابر و خيابان 1344تواند بپذيرد قانوني كه در كسي مي
شهرهاي كشور قابل اجراست. از  هاي امروزي كلانهتدوين شده است، براي بزرگرا

 را كه ابتدائاً »ظيفتن« كه بتوان مفهوم متبادر از كلمه رسداين گذشته، بعيد به نظر مي
آوري فوري حمل زباله و نظافت معمول شهر است ناديده گرفت و آن را به جمع

  .ضايعات تصادف از معابر در هر شرايط مكاني و زماني تسريّ داد
كه بسياري از حوادث و تصادفات رانندگي و ريختن  نكته بسيار مهم ديگر اين

هاي بين شهري و خارج از معابر درون شهرها  و پاشيدن ضايعات حاصل از آن، در راه
از حيطه  واقع مي شود. در اين صورت، ترديدي نيست كه موضوع بحث، كاملاً



  95 بهار و تابستانـ  14 ـ شماره 8ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ــــــــــــــــ 52
  

له مي ت و اين نيز بر دشواري مسأخارج اسها  تكاليف و اختيارات قانوني شهرداري
  افزايد.

وليت مدني دارندگان وسايل انون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤق -3-6
  نقليه موتوري

به تصويب رسيده،  مقرر شده است:  1387در ماده يك اين قانون كه در سال 
يا كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي، اعم از اين كه اشخاص حقيقي «

حقوقي باشند مكلفند وسايل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر 
ها به يلر متصل به آنها و يا محمولات آنحوادث وسايل نقليه مذكور و يا يدك و تر

نزد يكي از شركت هاي بيمه كه مجوز فعاليت در اين  اشخاص ثالث وارد مي شود ...
دارنده از نظر اين : « - 1تبصره » داشته باشند بيمه نمايند.ايران  رشته را از بيمه مركزي

قانون، اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه نامه موضوع اين 
وليت دارنده مسؤ:« -2تبصره » نمايد تكليف از ديگري ساقط است. ماده را تحصيل

به فعل يا ترك فعل او است  وليت شخصي كه حادثه منسوب، مانع از مسؤوسيله نقليه
نمي باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بيمه نامه وسيله نقليه سبب حادثه پرداخت 

هر گونه سانحه  ،منظور از حوادث مذكور در اين قانون:  -5تبصره حسب  .»مي گردد
اي از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا انفجار وسايل نقليه 

ل مزبور به اشخاص ثالث اين ماده و نيز خساراتي است كه از محمولات وساي موضوع
منظور از شخص ثالث، هر شخصي است كه به «نيز اشعار مي دارد:  6. تبصره وارد شود

هاي بدني و مالي مي شود به  سبب حوادث وسيله نقليه موضوع اين قانون، دچار زيان
  ».استثناي راننده مسبب حادثه

وليت دارنده وسيله به در اينباره مطرح مي شود آن است كه آيا مسؤكه  له مهميمسأ
معناي تضمين تمام آثار دور و نزديك حوادثي است كه وسيله نقليه موتوري در آن 

هرگاه در اثر رعد و برق، اتوموبيلي آتش بگيرد و به ديگران،  ،دخالت دارد؟ براي مثال
خ دهد آيا دارنده راننده ماشين ديگر ر خسارت وارد آورد يا تصادمي در اثر تقصير
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ول جبران همه خساراتي است كه از ناحيه آن به اشخاص ثالث وارد وسيله نقليه مسؤ
مطلق  ،وليت دارنده وسيله نقليههر ماده يك چنين بر مي آيد كه مسؤشده است؟ از ظا

مي را معاف ناست و گويا هيچ حادثه اي حتي قوه قاهره و تقصير اشخاص ثالث او 
مزبورويا يدك و تريلر متصل به آنها  و در اثر حوادث وسايل نقليه «سازد. اما از عبارت 

چنين بر مي آيد كه وسيله بايد در نظر  »وارد شود ها به اشخاص ثالثيا محمولات آن
تقيم ناشي از سبب حادثه زيانبار باشد. ضرورتي ندارد كه خسارت، به طور مس ،عرف

بيلي ناگهان در خيابان بايستد و به بار آيد. چنان كه اگر اتوم يلبتصادم مادي با اتوم
راننده اتوموبيلي كه در پي او حركت مي كند ناچار وارد پياده رو شود و با عابري 

سهمي در تحقق حادثه نداشته  ،بيل نخستينكند، نمي توان ادعا كرد كه اتوم تصادم
ي از اسباب وقوع ضرر شمرد. به بيان بايستي بتوان اتومبيل را يك ،است. ولي در هر حال

ثير علت هاي ديگر باشد و ، شرط خسارت و زمينه ساز تأبيل، كافي نيست كه اتومديگر
ايجاد نمي شد نبايد دارنده را تنها با اثبات اين امر كه اگر وسيله نقليه نبود خسارتي هم 

توان آن را سبب بيل در ايجاد ضرر چنان باشد كه بمسؤول شناخت. بايستي دخالت اتوم
حادثه يا يكي از اسباب آن به شمار آورد. پس اگر در اثر اتصال سيم هاي برق خانه 

از گندم بسوزد اي، آتش سوزي رخ دهد و آتش به بنزين ماشين افتد و در نتيجه انباري 
  .)40ليت مدني ناشي از حوادث رانندگي/ومسؤ( »نبايد دارنده اتومبيل را مسؤول شمرد...:

راننده اتومبيلي، پس از بروز خرابي، از انتقال آن به «نيم در دعوايي تصور ك
، محل مناسب و در نظر گرفته شده در كنار جاده امتناع مي كند و به همين جهت

آيد در نتيجه برخورد با كه با سرعت غير مجاز و بسيار زياد و بدون كنترل مي  كاميوني
بيلي كه از طرف مخالف در و با اتومسط جاده را قطع مي كند بيل، خط واين اتوم

وليت مايد. پرسش اصلي دعوا در مورد مسؤوليت يا عدم مسؤحركت بوده تصادم مي ن
راف از مسير بيل خراب شده اي است كه كاميون در اثر تصادف با آن و انحه اتومرانند

 بيل اخير گرديده است. در اين، موجب خسارت به اتومبيل ديگرخود و تصادم با اتوم
ي داد كه سرعت غير محتاطانه و بي مبالات كاميون، دعوا، دادگاه در نهايت چنين رأ
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ي بوده كه مانع از سبب تلقي نمودن عمل راننده اتومبيل ثابت در مورد تصادف در حد
بعدي است. به عبارتي، بي مبالاتي و بي احتياطي كاميون از جهت سرعت غير مجاز 

ت در جاده با زيان بيل ساكن و ثابصيرآميز راننده اتومرگونه رابطه سببيت بين عمل تقه
 »كرده را قطع مي كند بيلي كه از روبرو مي آيد و با كاميون تصادفوارده بر اتوم

حال اگر ضايعاتي از اين تصادف حاصل شود و پراكنده شدن آنها موجب  .)67/(همان
شي در تصادفي كه ترين نق شود تا فرمان راننده اتوموبيل ديگري، بي آن كه كوچك

داشته باشد، از دست او خارج شده و زياني به شخص ثالثي وارد كند چه بايد  ،رخ داده
بيل اول، در محل غير مجاز توقف نمي كرد؛ اگر راننده كاميون با مگفت. اگر اتو

بيل سوم در جهت خلاف در بل كنترل حركت نمي كرد؛ اگر اتومسرعت زياد و غير قا
اگر...  اما در كنار  و ؛ر آن ضايعات بلافاصله جمع آوري مي شدحال حركت نبود؛ اگ

و بايد  است ديده اين مباحث اعتباري، واقعيت خارجي اين است كه شخص ثالثي، زيان
  به طريقي خسارت او جبران شود.

به منظور حمايت از زيانديدگان حوادث رانندگي، : «همين قانون 10حسب ماده 
مه، شخاص ثالث كه به علت فقدان بيمه نامه، انقضاي بيمه ناهاي بدني وارد به ا خسارت

ول حادثه يا ناخته نشدن مسؤكردن و يا شبطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه گر، فرار
هاي خارج از شرايط  طور كلي خسارته ورشكستگي بيمه گر قابل جبران نباشد و يا ب

هاي بدني پرداخت  ين خسارتموسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأبيمه نامه، ت
نگاهي اجمالي به اين ماده ممكن است اين فكر را به ذهن متبادر كند  ».خواهد شد....

شناخته نشدن «كه لزوم جبران خسارت اشخاص ثالث از سوي صندوق، در فرض 
يد توجه مقنن به موضوع بحث ما و معرفي راهكار براي آن بوده ، مؤ»ول حادثهمسؤ

ر مي رسد. در واقع منظور مقنن از مل، قابل رفع به نظانديشه با اندكي تأست. البته اين ا
ول حادثه از منظر حقوقي و به ؤعدم امكان شناسايي مس ،»ول حادثهشناخته نشدن مسؤ«

بلكه به قرينه فرض ديگر  ،نيست» عدم امكان شناسايي سبب حادثه«عبارت ديگر، 
ه، منظور قانون، موردي است كه در پي ول حادثمسؤ» فرار كردن«ح در ماده يعني مصرّ
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حادثه زيانبار، وسيله نقليه عامل حادثه، به هر دليل در محل، ملاحظه يا شناخته نشده 
مصداق آشكار اين موارد، فرض گريختن وسيله سبب سانحه از محل  است و طبعاً

بيمه مركزي ايران خطاب به  29/2/92مورخ  8550/92است. همچنان كه نامه شماره 
از متواري شدن يا شناخته نشدن مراد «ييد مي كند: هاي بيمه همين استنباط را تأ شركت
(كتاب  »قانون، عدم شناسايي وسيله نقليه مسبب حادثه است... 10ل حادثه در ماده مسؤو

هاي بدني خارج از  خسارت«. همچنين شمول قلمرو صندوق بر )455/جامع آموزش بيمه
چرا كه به شرح  ؛ماده فوق نيز رافع مشكل مطروح نيستبه موجب  »شرايط بيمه نامه

پيش گفته و در وهله اول، بايد ميان حادثه رانندگي و ورود صدمه به زيانديده، رابطه 
هاي بدني  در اين حالت نيز خسارت سببيت عرفي وجود داشته و احراز شود و صرفاً

كه  شود. حال آن گر مربوط پرداخت مياز شرايط بيمه نامه، از سوي بيمه خارج 
وسيله نقليه عامل حادثه اصلي  صرفنظر از متواري شدن و يا شناسايي يا عدم شناسايي

ورود متعاقب زيان به شخص ثالث  يان حادثه رانندگي ودر محل، نفس رابطه سببيت م
 گونه كه در مثال در اثر وجود ضايعات حاصل از سانحه، محل تشكيك است و آن

در عمل نيز با  .قابل احراز نيست در غالب موارد، عرفاً رابطه هاي مطروح ديديم، اين
هايي از سنخ موضوع مقاله حاضر، از سوي  گيري به عمل آمده، معلوم شد كه زيان پي

  صندوق،  قابل جبران نيست.
  
   حلّ پيشنهادي نتيجه گيري و راه -4

ي از پذيرد كه مالخواهد ضرري تدارك نشده، باقي بماند و نميشارع نمي
العملي نشان ندهد. كسي تلف شود و جامعه و حكومت اسلامي ناظر آن باشند و عكس

حلّ صريح و روشني براي  توان راهاز سوي ديگر، در قوانين موضوعه مربوط نمي
اش بر ضايعات تصادفي پناهي پيدا كرد كه پا يا گاريگرد بيجبران خسارت دوره

ون هيچ راهي براي احقاق حق و جبران صدمه لغزيده و متحمل ضرري شده است و اكن
اي كه ديده است در برابر خود نمي بيند. يا براي جبران صدمات وارده بر موتورسواري 
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ميان روستا و شهر، بر ضايعات حاصل از تصادف قبلي لغزيده و اتفاقاً يكي  كه در جاده
به دليل كهولت  -ت واي هم قرار نگرفته اساز آناني است كه در چتر حمايتي هيچ بيمه

يك و بيم موج و گردابي شب تار«تواند قرار بگيرد و مصداق نمي -راتسن و برابر مقر
  اي بايد انديشيد؟، چه چارهشده است» چنين هايل

انون اصلاح قانون ق 10هاي بدني موضوع ماده  مين خسارتهر چند صندوق تأ
وري زميني در برابر اشخاص وليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتبيمه اجباري مسؤ

ثالث، با همين انديشه يعني حمايت از اشخاص در موارد خارج از قلمرو اجرايي قانون 
شده پيش بيني و تدوين  ،اعتبار بودن بيمه نامه يا شناخته نشدن مسبب حادثه مانند بلا

ن، اين حكم  و ساير احكام مرتبط به آن در همين قانو است، اما به ترتيبي كه ديديم
فرض مورد نظر ما يعني صدمات ناشي از ضايعات حاصل از سوانح رانندگي را پوشش 
نمي دهند. بدينسان پيشنهاد مي شود كه متن ماده فوق  به گونه اي اصلاح و بازنگري 

دور از هر گونه احتمال و امكان تفاسير مختلف از سوي نهادهاي اجرايي و ه شود كه ب
خسارات و صدمات موضوع مقاله حاضر را نيز  طور صريح،ه ربط، ب حمايتي ذي

  گونه ضررها، بر خلاف رويه معمول، جبران نشده باقي نماند. پوشش دهد و اين
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